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Abstract  

Symbolism is a literary approach that uses symbols, including words, people, signs, places, 

or abstract ideas, to represent something beyond their literal and real meanings in the real 

world. The purpose of this article comparatively compares the similarities and differences 

between the concepts that related to the metaphorical and the mythological symbolism of 

the symbol of " Lion" in Shakespeare's "Othello" and "Hamlet" and great and lyrical work 

Nezami's "Khosrow and Shirin." 

The present paper shows that the use of the mythical symbol of "lion" in the expression of 

both authors includes extensive and particular abstract concepts. In Shakespeare's Hamlet, 

this symbol has associated with the concepts such as madness, anger, revenge, hatred, and 

in "Khosrow and Shirin" with glory and grandeur. In the book "Othello" Shakespeare used 

the symbol of the lion in a different way as a social strategy. 

An analytical and descriptive study of the symbol of the lion shows that the symbolism of 

the "lion" has helped writers persuade the reader to understand their mentality and accept 

fictional characters. In addition, we see that the authors have pursued common rhetorical 

goals in brevity and exaggeration; the symbol of the " Lion " beside its conventional 

meanings among different societies, in the works of these two writers, has its similarities in 

their use. 
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 مقاله پژوهشی  

 

کاربست  »شیر« از سوی نظامی و   نماد  شرقی و غربی  بررسی تطبیقی 
 شکسپیر 

کیان،  *۱محمد طاهری  ۲زهره سا

 چکیده

که از نمادها اعم از کلمات، افراد، نشانه   ی ادب   یی رهیافتی نمادگرا        ی ها ده ی ا  ا ی ها  ها، مکان است 
در عالم   ها آن های حقیقی  ی و مدلول اللفظ تحت   ی فراتر از معنا  ی ز ی نشان دادن چ  ی برا   ی انتزاع 
م   واقع  وجوه  کند ی استفاده  تطبیقی  مقایسۀ  و  بررسی  حاضر  مقالۀ  از  هدف  تفاوت .  و    تشابه 

دو اثر »اتللو« و »هملت« از    در   « شیر ای » های استعاری و اسطوره پردازی مفاهیم مرتبط با نماد 
 شکسپیر و اثر سترگ و غنایی »خسرو و شیرین« نظامی است. 

دهد استفاده از نماد اساطیری »شیر« در شیوة بیان هر دو نویسنده،  جستار حاضر نشان می 
، نماد شیر با  ای را شامل می و ویژه   گسترده مفاهیم انتزاعی   گردد. از جمله در »هملتِ« شکسپیر

 مفاهیمی چون: جنون، خشم، انتقام،  نفرت 

کتاب     و  در »خسرو و شیرین« نظامی با مفاهیمی چون: شکوه، جلال و عظمت همراه است؛ در 
ای متفاوت از نماد »شیر« در جایگاه یک استراتژی اجتماعی سود  »اتللو« نیز شکسپیر به شیوه 

 جسته است. 

https://sanad.iau.ir/journal/clq
https://sanad.iau.ir/en/Journal/clq/Article/848650


کیان  محمد طاهری،    |  516  زهره سا

 

می    نشان  موجود  نماد  تحلیلی  ترغیب  بررسی  در  را  نویسندگان  »شیر«  نمادپردازی  که  دهد 
کترهای داستانی یاری رسانده است؛ علاوه بر   کارا خواننده به باورداشت ذهنیت آنان و پذیرش 

  نویسندگان اهداف بلاغی مشترکی را از حیث ایجاز و اغراق دنبال کرده   این، شاهد آن هستیم که 
نماد »شیر« علاوه بر مفاهیم متعارف آن در میان جوامع مختلف، در آثار این دو نویسنده    تبع به و  

 . های خاص خود در نحوۀ کاربست برخوردار گشته است از مشابهت 

گان کلیدي: ، نماد، شیر ادبیات واژ  .تطبیقی، نظامی، شکسپیر
 

   و بیان مسئله  مقدمه

، موضوع ادبیات تطبیقی است. نویسندگان  مطالعة انتقال فرهنگ یک ملت بر ادبیات ملل دیگر
  ر یتأثها و ... از هم  ها، ترجمهها، موضوعها، شیوة بیان احساسات، انتخاب قالب در تصویرسازی 

 ( 495: 1401)نوروزعلی و همکاران،  گذارند.می ر یتأثپذیرند و برهم می
که  و هنری  مکتبی ادبی  نیز   سمبولیسم یا نمادگرایی نوزدهم و اوایل قرن  قرن ر اواخ  در   است 

ریزی شد و پایهفرانسه  م. در ۱۸۵۵رواج یافت. این مکتب در حدود سال  ر اروپا و آمریکابیستم د
جهان سراسر رمز و راز ؛ به عقیدة نمادگرایان،  به اوج فعالیت خود رسید  ۱۸۹۰تا    ۱۸۸۰های  در سال

توانند این اسرار را درک است و مردم عادی از درک این دنیای مرموز عاجزند و تنها شاعران می
آن نظر  از  می نمایند.  که  است  پیامبری  شاعر  واقعیها  دنیای  ورای  یا  درون  و    را  تواند  ببیند 

توصیف عوالم  این  که  می  ؛ناپذیرندازآنجا سمبولیست  زبانی  شاعر  از  استفاده  با  نمادین  کوشد 
به مخاطب بشناساند را  ناشناخته  )انوشه،  دنیای  ادب  نیا(  ۸2۸:  ۱3۸۱.  که  مکتب  اواخر قرن ی 

اوا ب  لینوزدهم و  آمر  ستمیقرن  اروپا و  تأث  شتر یب  از نظر فکري؛  افتیرواج    کایدر    ۀ فلسف   ر یتحت 
  سم یسمبول  ؛براند   اتیرا از ادب  لیو تخ  ایرؤ  خواستیم  ییگرااقعو  در عصري کهو  بود  ی  ستیآلدهیا

 (7۹:۱3۹۹ی فرد،  و عرفان. )طایفی دیاي به آن بخشرونق تازه
در شعر »عروج« اثر شارل   ۱۸۵7بار در سال  در حقیقت »تعمیم ارزش کلمة »سمبل« نخستین

که از میان جنگلبودلر دیده می کشیدن انسانی در طبیعت  های مشحون از  شود؛ با به تصویر 
که او را با نگاههایی می سمبل ونه سال بعد، ژان نگرند و از این رهگذر بیستهای آشنا میگذرد 
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و   (Jean Moreas)آس  موره سمبولیسم  قبیل  از  نو  مشتقاتی  »سمبل«  کلمة  تعبیر  و  ارزیابی  با 
کشید و     (Symbolism & Symbolist)سمبلیست   ای در ضمیمة  را در قالب بیانیه  هاآن را بیرون 

کبری،    ۱۸۸6مورخ هجدهم سپتامبر    (Le Figaro)نشریة ادبی فیگارو   کرد.« )ا ( ۸4:  ۱3۹۰منتشر 
)نماد(،    symboleتوان اذعان داشت که »اصل کلمۀ سمبول  شناسی این لغت میدر بررسی ریشه 

که از فعل سومبالو   sumbolonبولون  سوم یونانی است به معنی به هم چسباندنِ دو قطعة مجزا 
sumballo   که به دو قسمت تقسیم شده )می کی از چیزی است  گشته است و حا پیوندم( مشتق 

که همدیگر را نمیباشد. مثلاً تصو کنیم به دو نفری  که به  شناسند نیمهر  ای از یک اسکناس را 
پارة اسکناس به   آن دو  که امکان می  هاآن طور نامنظم دوپاره شده باشد بدهند؛ تطبیق  دهد 

)سیدحسینی،   کنند.  اعتماد  هم  به  و  بشناسند  را  از ۵3۸:  ۱3۸7همدیگر  گی  (  فکری  ویژ های 
ثیرپذیری  أاین بدبینی را باید در ت  ۀریش  د و ها به جهان بوآن   وتار رهیبدبینی و نگاه ت  ،هاسمبولیست 

دیدی منفی که با  ؛ وی  جستجو کرد  ،فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم میلادی،  شوپنهاور افکار  ها از  آن 
را تنها راه رهایی انسان از   مرگ ؛دانستمی شر  نظر داشت و آن را سراسر بدی و  انسان به زندگی

طوری  شدت بر هنرمندان سمبولیست مؤثر افتاد، بهکرد. این افکار بهبار تلقی میاین زندگی رنج
گرفتس و انبوه آثار آن أ ای از یهاله  که ( از پیشوایان مکتب سمبولیسم ۱۹۸:  ۱3۸۵. )ثروت،  ها را فرا

می فرانسه  برد.  در  نام  بودلر  و  مترلینگ  موریس  مالارمه،  استفان  رمبو،  آرتور  ورلن،  پل  از  توان 
 ( ۱3۸7:۱2۰)سیدحسینی،  

 های تحقیقبیان مسئله و پرسش

محققان توجه    شناسی است همواره شناسی و نشانهاز مباحث مهم زبان  نظر به اینکه نمادگرایی
کرده است؛ از نظر چدویک »سمبولیسم را مینظریهو   توان هنر پردازان بسیاری را به خود جلب 

به  افکار  و  عواطف  آن  آشکار  تشبیه  بوسیلة  نه  مستقیم،  شرح  راه  از  نه  عواطف  و  افکار  بیان 
از طریق اشاره به چگونگی   از نمادهای بی  هاآن تصویرهای عینی و ملموس، بلکه  -و استفاده 

( همچنین  ۱۱:  ۱3۹6توضیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده دانست.« )چدویک،  
ی ذهنی یا احساسی » سمبل در آثار سمبلیستی یک تصویر محسوس و عینی است که یک ایده

کادن،  را بیان می ( بنابراین هرگز دال و مدلول در این شیوه از ۱۱3:  ۱3۹۸کند.« )شمیسا نقل از 
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شوند و به نوعی در این شیوه از نمادپردازی، به جای توصیف با  ی بر هم منطبق نمیکلبهبیان  
آن است تا شگردها   ۀمقال  رو ن یازاها سروکار داریم.  اشاره بر  را در  دو نویسنده  متفاوت    یحاضر 

«،    ژهیوبه  نمادپردازی و نگاه به   ای،  استعاری و اسطورهدر قالب  بیان مفاهیم ضمنی نماد »شیر
 بدین قرار است:  در پژوهش حاضر   یاصل هایپرسش قرار دهد. لیو تحل بررسی مورد

« چگونه است؟نم یریکارگدر به نظامیو  شکسپیر  کردیرو -۱  اد »شیر
« مشاهده میها و تفاوتچه شباهت -2  گردد؟ هایی در نگاه نظامی و شکسپیر به نماد »شیر

 روش تحقیق 

پیش بر    -تحلیلي  رو پژوهش  و  کتابخانهتوصیفی  منابع  و  اسناد  گرفتهاساس  صورت  ؛  است  ای 
اثر   در جُستار حاضر به مطالعةنگارندگان   « در دو  موردی نمادهای استعاری و اساطیری »شیر

اند. در ادامه نیز با »هملت« و »اتللوی« شکسپیر و اثر سترگ »خسرو و شیرین« نظامی پرداخته
ادبیات فارسی و مکتب    و   در نظرگرفتن روشی میانه و بر اساس نمادگرایی بلاغی مطرح در زبان

شواهد   اساس  بر  مربوطه  انتزاعی  مفاهیم  به  نمادها  تحلیل  با  فرانسه  نوزده  قرن  سمبولیسم 
تطبیقی است است. پژوهش حاضر بر اساس مکتب آمریکاییِ ادبیات   شدهاشارهموجود در متن  

که ی و به بررس  ی آنان، خیتار   ۀنیزمو پس  گر یکدیاز    یمتون ادب  یری رپذیبدون توجه به تأث  مکتبی 
ها و  شباهتبررسی    اب؛ بنابراین در این مقاله سعی بر آن شده تا  پردازد یم  یمتون ادب  مقایسه

کاربست این نماد از سوی نویسندگان، رهیافتی تازه را همراه با خوانشی نمادین تفاوت ها و نحوۀ 
 .آثار مذکور در اختیار خواننده قرار دهد. از 

   پیشینه تحقیق

به   مطرحنظر  از  نظامی  و  شکسپیر  بیاینکه  هستند؛  جهان  شاعران  و  نویسندگان  تردید  ترین 
کنون تحقیقی تطبیقی    هاآنهای متعددی نیز بر روی آثار  تحقیق و پژوهش گرفته؛ اما تا صورت 

اسطوره  صورتبه و  استعاری  نمادپردازی  به  نویسنده  مجزا  دو  این  آثار  در   » »شیر نماد  ای 
زمینۀ و در  است  و شاعران    نپرداخته  نویسندگان  با دیگر  نویسنده  این دو  آثار  بررسی  و  تطبیق 

کرد:  می  توان به موارد ذیل اشاره 
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« از علی ▪  اصغر حکمت؛کتاب »رومئو و ژولیتِ شکسپیر
 مقالۀ »تخیّل شیر در رزم فردوسی و بزم نظامی« از سعیدی و دیگر همکاران؛   ▪
 « از روح الله روزبه؛  لیلی و مجنون نظامی با ترویلس و کرسیده چاسر  بررسی تطبیقیِ مقالۀ »  ▪
« از جمال احمدی  لیلی و مجنون نظامی با لیلی و مجنون خانا قبادی  بررسی تطبیقیِ مقالۀ » ▪

 .و شنو سالم

 بحث

  انواع نمادها
-های مختلفی از نمادها ارائه شده است؛ در یکی از این تقسیمبندیانواع نماد، تقسیم  ف یدر تعر
کردهبندی تقسیم  دسته  سه  به  را  نمادها  »ها،  یا    -۱اند:  مرسوم  -2؛  شدهشناختهنمادهای 

که در تعریف نمادهای مرسوم یا   -3مادهای ابداعی یا شخصی؛  ن گاهانه؛ «  نمادهای واقعی یا ناآ
خوانیم: این نمادها، نمادهایی هستند که در سطح جهانی و یا در فرهنگ یک می  شدهشناخته

ها اند و سرچشمۀ بسیاری از این نمادها اساطیر و اعتقادات ملتملت معروف و شناخته شده
زنده   مانند  در    درآمدناست  سیاووش  داستان  همچون  است  برائت  و  کی  پا نشانة  که  آتش  از 

کتاب که در  های دینیِ نژاد سامی و ادبیات فارسی شناخته شده  شاهنامة فردوسی و یا ابراهیم 
نوان نماد اساطیری یاد شده از آن به ع  آنچه( در این پژوهش نیز  326:  ۱376است. )میرصادقی،  

که در این متون به طور ضمنی است؛ نمادی است برگرفته از اسطوره های رایج در ملل مختلف 
بدان  نمادین  قالبی  در  صریح  و    شدهاشاره ها  یا  می  طور همان است  »  که   در   هااسطورهدانیم 

  های ییبازنما  اسطوره  درواقع؛  هستند  یمردم  یهانشیدارند و آفر  شهیدور ر   ار یبس  یهاگذشته
واقع  یمجاز هستند  تیاز  توصهایی  از  در گریم   قیدق  فیتعر  ا ی  فیکه  و  از  فیتعر  یزند  دیگر  ی 

کسفورد  یسیدر فرهنگ لغت انگل  اسطوره است    یکاملاً ساختگ  تیروا  کبیان شده: اسطوره ی   آ
راجع به   جیرا  یهادهیاز ا  یاست و برخ  ییماورا  یدادهایرو  ایکه معمولاً شامل اشخاص، اعمال  

  (Dulles ,1966 :11-8) .« ردیگیرا در برم یخیتار  ای یع یطب یهادهیپد
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، ابتدا نگاهی اجمالی به روایت های شکسپیر شده، سپس به تحلیل  پیش از بررسی نماد مورد نظر
آنان و نیز اثر سترگ »خسرو   « پرداخته نیریو شجایگاه نماد در متن و مفاهیم انتزاعی مربوطۀ 

 شده است.  

«  ةنماد و برخی از مفاهیم نمادین واژ   » شیر
توان اذعان داشت که  که می  گونهآنای طولانی دارد  استفاده از نمادهای حیوانی و گیاهی سابقه

که انسان در دوران آغازین حیات   گیاهی و حیوانی یکی از نخستین نمادهایی است  »نمادهای 
گخود به آن پرداخته است. در داستان »درخت آسوریک« در مقابل درخت نخل،   ی، بز اهینماد 
کهن است. ادبیات فارسی سرشار از نمونه که نماد حیوانی این داستان  که قرار دارد  هایی است 

آن   (  ۵۸:  ۱3۹6الیاسی،  و  ی آشکار است.« )محمودی  خوببهکاربرد عناصر نمادین حیوانات در 
« در فرهنگشیر در فرهنگ نمادها دارای ارزش  های مثبت و منفی است؛ در تعریفی از نماد »شیر

، سلطان، نماد خورشیدی و   ، مقتدر شار از درخشان، سلطان حیوانات و سر  تیغابهنمادها »شیر
 حالن یدرعمظهر قدرت و عقل و عدالت است؛ اما    هرچندو    استفضایل و رذایل ناشی از مقامش  

، معلم یا شاهی را می  همهن یانشانة غایت غرور و خودپرستی نیز است؛   که از از او نماد پدر سازد 
می قدرت  و  شدت  شده  کور  درخشش  این  نور  از  و  می  کهییازآنجادرخشد  حامی  را  داند خود 

می  رو ن یازا مستبد  جبار  یک  به  همان تبدیل  است  ممکن  دلیل  همین  به  قدر شود. 
تحمل  ز یبرانگنیتحس که  نوسان  باشد  در  نمادین  مفاهیم  تعدادی  قطب  دو  این  بین   : ناپذیر

  ی روین  قدرت، قانون، عدالت، نماد سلطنت،  ر یش( همچنین  ۱۱:  ۱3۸۵گربران،  و است.« )شوالیه  
تسلط و شجاعت شاهان را    رانی در نقوش ا  ر یشکار ش  (Cooper ,254:2012).  و نور است  یشمس

م معناهادهدینشان  از  پارساتوانیم  ر یش  کیسمبل  ی.  ابهت،  آتش،  سلطنت،   ،یدلاور  ،یی: 
محسوب   نیزم   یبارورۀ  شانن  یریاساط  یدر باورها  وانیح  نینام برد. انیز  مراقبت را    و   تیسبع

کل  با  یتقر  و   شدیم با قدرت سمبل قدرت و سلطنت به  کیخاور نزد  یهاتمدن  یۀدر  کاررفته و 
الگوها  کهن  نیترمهم » شیر همواره از    (74:  ۱3۸۵  ،یمنصور  و   )دادور .  کرده است  یبرابر   دیخورش

بوده است   پادشاهان  کنار  که همیشه در  ایران، شیر  آمده است. در  ایرانیان به شمار  در میان 
:  ۱3۹4و دیگران،  ای از شجاعت و قدرت شد.« )سعیدی  نمادی سلطنتی درآمد و نشانه  صورتبه

( از دیگر مفاهیم نمادین این حیوان، آتش، ابهت، پارسایی، پرتو خورشید، پیروزی، تابستان، ۸2
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، قدرت دلاوری، روح زندگی، درنده ، فکر خویی، سلطان جانوران، سلطنت، شجاعت، عقل، غرور
( 74:  ۱3۸۵منصوری،  و    باشد. )دادور الهی، قدرت نفس، مراقبت، مواظبت و نیروی ابرانسانی می

ی نیز سر و قسمت جلویی بدن شیر با طبیعت الهی مسیح مرتبط و  وسط  قرونی  نگارل یشمادر  
که به نسبت ضعیف ی  نگارل یشمادانند. در  تر است را نشان طبیعت بشری او میپشت و پاها 

گر انگیز مایا و نشانبینیم که مظهر کلمه »ا...« است و وجهة خوفهندو تصاویری از شیر ماده می
که در   اجتماعی برای شیر در   مراتبسلسلهقدرت خداوندی است. در اروپا و آفریقا نیز مقامی را 

 (۱4۱: ۱4۰۰با کشیش و دانشمند است. )نوروزعلی، رتبههمگیرند ینظر م

 بررسی نماد اساطیری شیر در »هملت« و »خسرو و شیرین« 
که در دو اثر هملتِ شکسپیر و خسرو    » نظامی   نیریو شدر ابتدا به بررسی نماد اساطیری »شیر

« و مقایسة آن در   نمود یافته است؛ خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی نماد استعاری »شیر
 اتللوی شکسپیر با خسرو و شیرین نظامی پرداخته خواهد شد.

: ای از هملت و خلاصه « در این اثر  نماد اساطیری »شیر
ک   یدر آلمان برا   اششاهزاده هملت افسرده از مدرسه کاخ    پدرش به  یسپارشرکت در مراسم خا

دوباره    سیوکلودیش  عموبا    گرترود که، ملکه  مادرش  دنیبا دشود و  می  دانمارک احضار   پادشاهی
شوکه کرده  هملت  شود؛می  ازدواج  نظر  می  ازدواج    نیا  از  نظر  به  بدتر و    آیدمشکوک  آن  ،  از 

 ی گذارخود تاجبعد از پدر است؛  وتخت  هملت وارث تاج  نکهیا   رغمیعل  عموی هملت  وسیکلاد
سوءظن هملت  کندیم  دیبازد  کاخپدرش از    ی روحوقتو بر تخت پادشاهی نشسته است.    کرده

شکایم  دییتأ شبح  دلیم  تیشود.  به  که  میقتل   لی کند  و  ندارد  آرامشی  کلودیوس  ،  که  گوید 
پ  کهیدرحال م  ر یپادشاه  شاه    زدیچرت  گوش  در  را  استختیر   مقتولزهر  هملت    شبح.  ه  از 

د. هملت به علت عدم اطمینان در اعتماد به سخنان  ریکند تا انتقام مرگ خود را بگیدرخواست م
شبح  شیآزما  یبراشبح   گروه  ،صداقت  باز   یاز  می   کنانیاز  تامدد  نام    یشینما  جوید  قتل  » به 

گو  طور که هملت همان  .به نمایش بگذارند  قتل  یبازساز   یرا برا  ییهاصحنه  و   را اجرا کنند  «گونزا
کلودیوس با دیدن صحنۀ نمایشی قتل دچار عذاب وجدان شده و ا بیرون   از اتاق  نتظار داشت؛ 

نمیمی زیرا  بکشد  ستتوانرود  کلودیوس   هملت.  نفس  که  یافت  ایمان  صحنه  این  دیدن  با 
کلودیوس نیز از حیلۀ هملت و بازی نمایشی که هملت گناهکار و قاتل است و از سوی دیگر  ای 
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کنش شاهد  داستان  ادامۀ  در  گشت؛  گاه  آ بود  دیده  تدارک  او  رسوایی  کنشبرای  وا و  هایی  ها 
و   اصلی داستان  کترهای  کارا از  بسیاری  قتل  به  منجر  پایان  در  که  و    ازجملههستیم  کلودیوس 

 گردد. هملت می
دیالوگ از  بخشی  رفتار  در  در  افراط  چرایی  که  مادرش  پاسخِ   در  هملت  نمایش،  های 

میسوگوارانه را  پدر  مرگ  برای  می اش  پیش  را  ادعایی  و  پرسد؛  درونی  آشفتگی  نشانۀ  که  کشد 
های انتزاعی قابل بازگویی در دالی مدلولروحی او از خشم، نفرت، شک و انتقام است و همۀ این  

لتطور یککه تماما  و به  نماید:  گونه بازگو میها باشد؛ نیست و اینگر این مدلولجا دلا
Gertrude:   If it be, Why seems it so particular with thee? 

Hamlet:   Seems, madam! nay it is; I know not “seems.” 
’Tis not alone my inky cloak, good mother, 
Nor customary suits of solemn black, 
Nor windy suspiration of forced46 breath, 
No, nor the fruitful river in the eye, 
Nor the dejected havior of the visage, 
Together with all forms, moods, shapes of grief, 
That can denote me truly. These indeed seem, 
For they are actions that a man might play, 
But I have that within which passeth51 show; 
These but the trappings and the suits of woe. (HAMLET, act 1, scene 2) 

از سینه  »نه مادر جان/ نه این شنل مرکب که به زور  گون و نه این رخت سیاه مرسوم/ نه آهی 
اندوه/   /دیآیبرم اطوار  و  اشکال  همۀ  نه  و  نشسته  چهره  بر  که  ماتمی  نه  چشم/  پربار  رود  نه 

تواند  نمودی بیش نیست و هر مرد می  همهن یاهستم بنمایاند که    کهچنانتواند مرا  نمی  کیچیه
« )پردة .دیآیدرنماما من در درون خود چیزی نهفته دارم که به نمایش    آن را به خویش ببندد؛

 ، گریر  ( 81: 1376اول، صحنۀ دوم. 
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-راهی جز ملبس شدن به دال  دیآیدرنمی به نمایش عینی  سادگبهبنابراین آن احساسی که  
قالب نمادین  ای را در  های نمادین ندارد تا از این طریق نویسنده بتواند مفاهیم انتزاعی گسترده

کلید مفاهیمی انتزاعیبه خواننده انتقال دهد و این بخش که شکسپیر در    های نمایش،  است 
گر به خواننده و  -نماد اساطیری شیر  -ادامه با دالی نمادین  کند.اثر خود عرضه می تماشا

بنابراین در ادامة نمایش خواننده شاهد دیالوگی است که میان هملت و هوراشیو برقرار است  
را بازی سرنوشت می از روح پدرش  کورکورانه  داند و در پاسخ به  و در آن دیالوگ، هملت پیروی 

این  او،  اوامر  و  پدرش  روح  از  نکردن  پیروی  بر  مبنی  هوراشیو  میدرخواست  پاسخ  گوید: گونه 
مرا   وی  خواندیفرام»سرنوشت  می  درواقع«  نیست؛ بیان  نقشی  چنین  مناسب  طبیعتا   که  کند 

کاری   ، او را به انجام چنین  گور که از ورای  و از نظر اخلاقی   خواندیفرامبلکه این سرنوشت اوست 
که با تکیه بر نامیرایی و قدرت خویش در دقیقا  همانند شیر نمه  موظف به انجام آن است یایی 

تعقیب سرنوشت در مقابله با هرکول، پذیرای مرگ گشت و این همان اتفاقی است که برای هملت  
گر یادآور شویم که »نیز در پایان نمایشنامه می برای شکسپیر   ز یچچی هافتد؛ خالی از لطف نیست ا

یِ خود نقش فعال دارد و ظرفی خالی رسانمعناچیزی جز نشانه نیست: دال همواره در فرایند  
)ایگلتو بریزند.«  خواستند دورش  وقت  هر  که  نشانه۹۸:  ۱3۹6ن،  نیست  این  با  نویسنده  و  (  ها 

به آنان  انتقال  و  خویش  ذهنیِ  مفاهیم  بیان  بر  علاوه  متن،  نمادها  در  ادبی  شگردهای  واسطة 
یا مشاهدة نمایش  روایت  ادامة مطالعة  و  به پیگیری  ترغیب  را  آثار خویش  گر و خوانندة  تماشا

کلام با آوردن نشانهمی گاهی در میان  ها او را در درک اندیشة خویش یاری کند و به همین شیوه 
که در بخش ذیل از نمایشنامه نیز با بیانی تلمیحی و اساطیری در قالبی  رساند؛ همان می گونه 

 بخشد:نمادین به درک خواننده از احساس روحی و روانی هملت وسعت می
Hamlet 
Hamlet    It waves me still. 
(to Ghost) 
Go on; I’ll follow thee. 
Marcellus    You shall not go, my lord. 
Hamlet     Hold off your hands. 
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Horatio     Be ruled.  You shall not go. 
Hamlet   My fate cries out  
And makes each petty artere53 in this body 
As hardy54 as the Nemean lion’s nerve. (HAMLET, act 1, scene 4) 

 کند.باز به من اشاره می -هملت 
 )اشاره به روح( 

 آیم.ات میبرو، از پی
 خداوندگار من نباید بروید!  -مارسلوس

 دست از من بدارید! -هملت
 تمکین کنید، نباید بروید. -هوراشیو 

نیرومند    یاییشیر نمهخواند و هر کمترین تار وجودم را همچون اعصاب  سرنوشتم مرا می  -هملت
 گرداند.می
 (۵6-۵۵: ۱36۰آذین، )به

نمه اساطیری(:  شیر  )نماد  جانور   یناولیایی  از دست  شدن  و    یخان هرکول، خلاص  بزرگ 
که در ن  یبدسگال  یولای ه  یونان  یر بود. در اساط   یاییمهن  یر به نام ش  یوحش  یتنهایب  یمیااست 

(    ۱۰۰  ی )دارا  یفونجثه فرزند تاجانور بزرگ  ینو سرانجام به دست هرکول کشته شد. ا  زیستیم سر
ک ( و برادر اسف  یمه و ن  یپر  یمهمؤنث ن  یولای)ه  یدناو ا گفته    یرهااز تفس  یبود. در بعض  ینکس مار

که ش   یل . به دلشودیم  یاو توسط هرا پرستار  یگر د  تفاسیر   در   و   ماه  الهة  ة زاد  یایییمهن   یر شده 
از   یزتر ت ییهاپنجه یو دارا کردیدر آن نفوذ نم  یسلاح یچ که از جنس طلا بود ه شپوست سخت

که از هر زره یریهر شمش    .کردیعبور م یبود 
کینه « بیان میشکسپیر در این صحنه از تراژدی هملت، » انتقام  کند؛  توزانه را با واژة »شیر

کند تواند عامل ویرانگری باشد. وی همچنین به ما یادآوری میفشار انسان میگاهی روح تحت  
گی ویژ بشر  اندازه  چه  تا  و  که  وحش  حیات  درندة  حیوانات  با  مشترکی  دارد؛    ازجملههای  شیر 

گی گرچه نباید از ویژ گذشت.    همچونهای مثبتی  ا قدرت، شجاعت و سخاوت در شیر نیز ساده 
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سنت و  نمادها  از  برگرفته  را  ناامیدی  و  انتقام  جنون،  از  قدرتمندی  تصویر  نویسنده  های  این 
« بیان داشته است.«  شدهفیتعرمختلفِ   (Williams&Kinoshita ,28:2015-27)در واژة »شیر

که نوعی شگرد ادبی از مقولۀ تلمیح است از    هدف شکسپیر از اشاره به چنین نماد اساطیری
لحاظ بلاغی نیز در حقیقت با نوعی اغراق و ایجاز در بیان همراه است که مفاهیم بسیار از جمله:  

گر داشتن عزم راسخ، انتقام، خشم، نفرت، جنون و ...  را در این نماد به خواننده و   انتقال   تماشا
از نظر هملت »بودن« یعنی کشتن کلادیوس و انتقام خون پدر را گرفتن و »نبودن«   دهد؛ زیرا »می

کات،  نظر صرفبه معنای   ( ۱۱2: ۱3۹۰کردن از تلاش است.« )
  ؛ شودیمبه کار برده    گردد که در آنی م  یشدن متن  یسبب غن  حیتلمو نیز باید اذعان داشت »  

 ان یب  کهیهنگام  ژهیوبه  ؛زدیآمیم  اغراق  متون را با ابهام و   ی،ادب  یبه عنوان شگرد  بدین سبب که
که ی م  یدرستبه ستین  ر یپذامکان  یاسیس  ای  یملاحظات اجتماع  لی به دل  میمستق گفت  توان 

ترغ  نقش  نیترمهم پذ  بیرا در  نو  رفتنیخوانندگان خود در    ژه یوبه  کندیم  یباز  سندهیسخن 
 (Ahmad ,8 :2016)«  .کنندیمعروف را نقل م  یآثار ادب  ای  یمذهب  متون یی از  هابخش  کهیهنگام

، این نویسندۀ بزرگ   کمتر نگران عرضة و » نمایشنامه  زبانیسیانگل شکسپیر نویس عصر الیزابت 
که به سبب غرابت یا نفس ماهیتشان، یکتا یا  شخصیت ؛ بلکه بیشتر  اندتوجهجالب هایی است 

به ما نشان دهد.«    متقاعدکنندهی  اگونهبه ها را  گون شخصیت های گونهدر پی آن است که سخن
 ، گریر (۱376 :64) 

« در خسرو و شیرین -بررسی نماد شناور اساطیری   استعاری » شیر
که  خواننده در مثنوی عاشقانة »خسرو و شیرین« اثر سترگ نظامی شاهد تکرار  تصاویری است 

گر احساسی خاص از اندیشة شاعر بر مخاطب و خوانندة اثر است. تکرار واژة   به شیوة  ضمنی القا
گانی و چه در شکل مرکب،   ، چه در شکل سادة واژ « در این اثر تقریبی    طور بهیی و  تنهابه» شیر

با   هم  ۱3۰برابر  گان  واژ اینکه  از  جدا  است؛  هممرتبه  شیر  آوا،  قبیل:  از  نیز  دیگر  مشابه  و  نوشتار 
کی(   ، شمشیر    2۰۰بار، شیرین )معشوق( بیش از    36)خورا بار به برجستگی و تداعی بیشتر   ۵۱بار

کاربرد نمادین واژة این واژه در ذهن خواننده یاری می رسانند. تکرار تصاویر مشترک و مشابه از 
و مبارزه رزم  بیانگر  که   » افراد شجا»شیر و  پادشاهان  نمادین  را جلوهای  با شیر  و قدرتمند  گر  ع 

کاربست شگردهای بلاغی  گردند از اهمیت این واژه در ذهن شاعر و نیز در تصویرسازیمی ها و 
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که »سمبولیسم فقط نشاندن یک مضمون به جای یکی می وی پرده بر  گشت  دارد. باید یادآور 
های پاییزی که ۀ شیطان را با »برگ خوردشکست که مثلاً، میلتون سپاهیان  چنانآن -دیگر نیست

کَنَد« مقایسه میجویباران والومبروزا را می بلکه استفاده از تصاویر عینی و ملموس برای    -کندآ
هایی  ( و نیز » شیرکشتنِ  پهلوان از صحنه۹:  ۱3۹6بیان عواطف و افکار انتزاعی است.« )چدویک،  

که بیشتر به قصه  که میهای عامیانه تحرک و هیجان میاست  -بخشد و لاجرم برای خسرو هم 
که در شکارگاه  کشتنِ شیری  بایست خود را شایستة عشق و علاقة بانوی جوان ارمن نشان دهد 

(؛ بنابراین در ۱۰۱:  ۱3۸۹کوب،  زند ضرورت دارد.« )زرینو هیبت خویش لشکر را به هم می  از صولت
 این اثر شاهد تصاویری همانند تصاویر زیر از شکار و کشتن شیر هستیم: 

 در توصیف کودکی خسرو پرویز )آغاز داستان خسرو و شیرین(:  -الف

کرد کرد   پس از نه سالگی بازی  رها   حساب جنگ شیر و اژدها 

 (2۵: بیت ۱3۹2)نظامی، 

 در توصیف دخترانِ در خدمت مهین بانو )توصیف شاپور از حسن شیرین(: -ب

 از پیل دندان کنند از شیر چنگ   چو باشد وقت زور آن زورمندان 

 (73)بیت  

گی -پ  های خسرو پرویز )نمودن شاپور خود را به شیرین(:در توصیف ویژ

گوید دُر از مرجان برآرد ، شیر از جان برآرد   سخن   زند شمشیر
 (74)بیت 

 در وصف خسروپرویز )آغاز داستان خسرو و شیرین(: -ت 

 شمشیر ستونی را قلم کردی به   بسر پنجه شدی با پنجه شیر 

 (27)بیت 

ای برخوردار از دورة ساسانی نیز از جلوه و جایگاه ویژه  ماندهی برجانقش شیر در آثار باستانیِ  
تصویرپردازی میان  توجهی  قابل  شباهت  موجود  موارد  برخی  در  و  صحنۀ است  از  نظامی  های 
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فوق ابیات  در  شیر  اهمیت  شکار  از  کی  حا که  دارد  وجود  نقوش  این  و  عصر الذکر  در  شیر  نماد 
گاهی نظامی از این موضوع است؛ » در   روز یشاه پ  ،یساسانة  دور  یها اغلب بشقابساسانیان و آ

شکار و جنگ و به   ةنیرید  لیتمث  یها ها چون بازتابصحنه  نیا  ر یدهد. تفسیشکار را نشان م 
  ة که نقش برجست  یریتفس  ؛است  واناتیح  ئتیدر ه  یو معنو  یویشکست دشمنان دن  ةمنزل

در  ؛  گذاردیبر آن صحه م  ارس،مشهد ف  در سر   یدوره ساسان  لی بهرام دوم، مربوط به اوا  یاصخره
که نه فقط به شخص او بلکه به  یرا م  ییرهایتنها شدست  قتا  ینقش برجسته شاه، حق  نیا کشد 

  (۱2۰: ۱37۹ نگهاوزن،ی)ات.« ور شده استد بزرگ حملهاش و به موبَ خانواده
که در مکتب سمبلیسم مراد است سمبل نکته ضروری میاشاره به این   که »سمبلی  نماید 

با چند فرق مثلاً سمبل قرینة    با  یتقرکتب بلاغی نیست ]...[ سمبل بلاغی   همان استعاره است 
می لذا  و  ندارد  اینصارفه  دیگر  فهمید.  هم  اصلی  معنای  در  را  واژه  در توان  محذوف  مشبه  که 

ای از معانی نزدیک به هم است.« )شمیسا، استعاره یک مورد مشخص است اما در سمبل هاله
«  ی صارفه( در این ابیات نیز هیچ قرینه۱۱3:  ۱3۹۸ استعاری    در کاربردای برای پذیرفتن واژة »شیر

 شود.  آن وجود ندارد و شیر در معنای واقعی خود نیز فهمیده می
های مختلفی دارد: گاهی بین کنایه و استعاره است  بنابراین »سمبل شعر سمبولیستی شکل

به این معنی که چون قرینه صارفه ندارد کنایه است اما چون بین حاضر و غایب ربط لازم و ملزومی  
( در اینجا و شواهد شعری مشابه دیگر ۱2۸نیست؛ بلکه شباهت است؛ استعاره است.« )همان،  

  » از شیر برای پهلوانان، دلاوران و افراد    شدهفیتعرفرهنگی    -بین نماد استعاری    درواقعنماد »شیر
ضمنی، شناور است. در تعریف   طور به  - جنگ پادشاهان با شیران  -شجاع و نماد اساطیری آن

این استعاری  لتنماد  »دلا نمادها  از  نوع  این  که  است  آمده  طبیعی  گونه  و  خاص  مفهومی  گر 
اتفاقی به چیزهای دیگر اشاره دارند؛ مانند    طور بهعلت همبستگی و ارتباط و شاید    هستند و به

 ( 4۱: ۱3۹6محمدی، گر و شیر نماد افراد شجاع.« )خانهای حیلهروباه نماد انسان
تواند بر مبنای تعریف فوق، نماد استعاری یا فرهنگی و متعارف واژة شیر در این ابیات هم می

کاربردش برای افراد قدرتمند و شجاع در معنای مثبت و   گرفته شود و  شیر باشد و  منفی در نظر 
می اساطیریهم  نماد  جنگ  تواند  به  تلمیحی  اشارة  با  است  برابر  که  باشد  نمادین  شیر  های 

« که نمادی است از دشمنان معنوی و دنیوی در   ازجملهپادشاهان و   پادشاهان ساسانی با »شیر
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ها، پس واژة شیر در اینجا بین مفهوم استعاری و اساطیری خود شناور است. همین ابهام اسطوره
لت  در تشخیص استعاری بودن یا اساطیری بودن واژة شیر در این ابیات به نماد بودن آن دلا

گی ویژ از  یکی  زیرا  گیدارد  ویژ سایر  کنار  در  نماد  نماد  های  در  موجود  ذاتی  گنگی  آن  های 
-بینیم که قرینهشویم میدر مکتب سمبولیسم است. »وقتی با نماد ادبی مواجه می  شدهفیتعر

لت بر معنای روشن و معینی در آن بکند وجود ندارد.« )فتوحی،   که دلا ( دقیقا  به  ۱64:  ۱3۹7ای 
زیبایی تا حدودی مشکل است؛ »هگل در  نیز  نماد  انتزاعی  شناسی همین دلیل درک مفاهیم 

گوید: سمبل بنا به طبیعتش  دهد و می ربارة سمبولیسم اقوام اولیه ارائه میخود بحث مهمی د
 واقعا  پرسد که آیا  است. انسان در اولین برخورد با یک سمبول از خود می  چندپهلو اساسا  مبهم و  

که   این یک سمبول است یا نه؟ بعد به فرض اینکه چنین باشد، در میان همة معانی مختلفی 
تواند داشته باشد؛ آن معنی که حقیقتا  متعلق به اوست؛ کدام است؟ بنابراین، اغلب  سمبول می

 ( ۵3۸: ۱3۸7رابطة بین نشانه و مدلول ممکن است بسیار دور باشد.« )سیدحسینی، 
« احساسی را رسد نظامی میبه نظر می خواهد با تکرار این تصاویر و تکرار پربسامد واژة »شیر

کاربردهای   کاربرد مکرر این واژه هدفی فراتر از  کند و  بلاغی خلق یا برداشتی را به خواننده منتقل 
داستان عاشقانة »خسرو و شیرین« داستانی میان عاشق و معشوقی   کهیی ازآنجاکند؛  را دنبال می

نمادین شیر سلطنت،   از مفاهیم  و یکی  از قول نظامی است  ایران  و  ارمنستان  پادشاهی  از دو 
گویا شاعر قصد دارد با این نوع بیان نمادین، مفاهیمی انتزاعی    قدرت و پادشاهی است بنابراین 
چون: شکوه، جلال، عظمت و اقتدار پادشاهی دو سلطنت مذکور را به خواننده با کاربست تصویر  

کند و جلوه و چهره « القا  این   هرچندای سلطنتی به بیان روایی خویش ببخشد؛  نمادین »شیر
توجه   نیز نباشد زیرا »باید  ارتباطیبرسد که  ماند اما به نظر میفرض در حد یک احتمال باقی می

گاه یا عالم درون ما به زبان سمبل و نشانه و آرکی تایپ و اسطوره و  داشت که اساسا  روح یا ناخودآ
 (۱۱۸: ۱3۹۸گوید.« )شمیسا، از این قبیل سخن می

« در اتللو   خلاصه و بررسی نماد استعاری »شیر
اوست.   آثار  برترین  از  یکی  اتللو   ، شکسپیر نمایشی  آثار  تمامی  میان  تراژیک، در  نمایش   این 

که از شمال آفریقا  پوستاهیس   یمرد  رةو داستانی دربا نظیر  بی  یشاهکار ژنرال محترم   ست؛ وی 
کی  ؛و ممتاز ارتش ونیز است منشأ و نژاد   خویش در داستان که یکی  دو هویت  میان  تعادل خطرنا
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ای او در جامعه  کند.ونیز است را حفظ می  وضعیت و موقعیت اجتماعی او در   و دیگری  او از آفریقا
سطح  می  زندگی دو  در  او  با  که  میمتفاوت  کند  رفتاریدنکنرفتار  رفتاری    و ش  نژاد   اساس  بر   ؛ 

بر  اجتماعی  درجه  مبتنی  جایگاه  راخواهند  می برخی    .اشو  او  پوست  تمسخر   ناسزا  به  رنگ  و 
را مناسب   با  بگیرند و وی  به رخی دیگر  دانند و بنمی  ونیزی  پوست اصیلِ سفید  زنیک  ازدواج 

سخنانی  او  سخنان   صلحعام چون  و  میالمنفعه  ارج  آخر   نهندمدار  تا  را  او  تبعیت   و   داستان 
که   حالنیدرع  او   و بیگانه است؛  هویت خارجی  و نماد یک  از بسیاری جهات اتللو مظهر   د.نکنمی

با موفقیت    ونیزی  ایدر جامعهنیز خود    استقرار در  ؛ کندشدت مقاومت میبه  نژادپرستیدر برابر  
که بنا بر  رغم می  را   رسوایی  پوست، ی سفیددمونازدر ازدواجش با داتللو    بسیار همراه است. زند 

کم از برابانتیر دزدمونا یعنی  پدسخنان   که باعث شده  جادو    و، این ازدواج چیزی    دخترش، ندارد 
 (Persichetti ,2015:4)شود.  اتللو  « مانند یعنیدوده»تاریک و  یعاشق چیز

  عنوانبهاثری تراژیک یکی از شاهکارهای تراژیک شکسپیر است و آثار تراژیک    عنوانبهاتللو  
گونه از  ادبی  یکی  را در حوزة اخلاق دنبال می  کهیی ازآنجاهای  والا  بیان اهدافی  و در پی  کنند 

، سرانجام شوم   مفاهیمی معنوی و تعلیمی از قبیل نمایان ساختن فانی بودن جهان، دوری از آز
، نیک و پلشت یا ظالم و مظلوم میجاه باشند؛ طلبی و ... هستند در تلاقی دو عنصر خیر و شر

خواهد مفاهیم انتزاعی و معنوی را به شرح و اند. آنجا که شاعر و یا نویسنده نمیبسیار سمبلیک
بنابراین   دارد؛  بیان  دال  هاآن تفصیل  قالب  در  می را  زبانی  نمادین های  شکلی  به  و  گنجاند 

گاه می گاه و هوشیار اثر خود را در رساندن به معنا و نیت خویش آ »هدف    درواقعسازد؛  خوانندة آ
که زیبایی احساس و تخیل خویش را با بیان صریح و قاطع زشت نگرداند   سمبولیسم این است 
بدین منظور باید قالبی ایجاد کرد که در آن الفاظ نمایان و روشن جای خود را به کلماتی نامأنوس، 

کبری،   خوانیم:( در بخشی از نمایشنامة اتللو می۹۹: ۱3۹۰مبهم و پیچیده دهند.« )ا
Othello 

Iago:  As I am an honest man, I thought you had received 
some bodily wound. There is more sense in that than in 
reputation. Reputation is an idle and most false 
imposition, oft got without merit and lost without 
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deserving. You have lost no reputation at all, unless you 
repute yourself such a loser. What, man! There are ways to 
recover the general again. 
You are but now cast in his 
mood, a punishment more in policy than in malice, 
even so as one would beat his offense less dog to affright an 

.imperious lion   (OTHELLO, Act 2, Scene 3) 
کردم که زخم شما بر تن بوده است. گو:  به درستی و شرافتم قسم، گمان   یا

کاری  تر است تا بر شهرت و نام نیک، شهرت فریبی است اوه! زخم بر تن 
 کهآنآید ]...[ درست مثل هم بدون شایستگی به دست می غالبا  سراپا پوچ و دروغ؛ 

 (76آذین، بزند. )به شیری زورآور آزار خود را برای ترساندن کسی سگ بی
شاهد نحوة دیگری از کاربست نمادها توسط شکسپیر  در این بخش از اتللو،  :شیر )نماد استعاری(

که در آن » وی هستیم یعنی « در قالب تمثیل   ة از استعار  نمادپردازی استعاری شکسپیر از »شیر
کاسیو[  هرفتدستشهرت از   یابیباز   یبرا   یاجتماع  یاستراتژ   یک  عنوانبه  یر ش ؛  کندیاستفاده م   ]

تأث  یبرا  انسان  گاهی تأدیب شخصیقرار    یر تحت  به  برتر  آورد. در  تر روی میفرو   دادن شخصی 
گو به    یو کاس  ،اتللو   بخشی از نمایشنامه  دادهازدستشهرت خود را    در گذشتهکند که  یاعتراف م   یا

و دعوا در نزد نوجوانان مورد سرزنش قرار   یدن بیش از حد شراباو را به خاطر نوش  اتللو  زیرا  است
گو برای    (Williams&Kinoshita ,29:2015).«  داده است کاسیو را از این اندوه دور سازد    کهآن و یا

کاسیو  رفتار اتللو را با این تمثیل توجیه می که  کند و اشاره نویسنده به بخشی از نمایشنامه است 
گو میپس از سرزنش اتللو،   گوید: در دیالوگی از نمایش به یا

Cassio:  Reputation, reputation, reputation! O, I have lost my reputation. 
 I have lost the immortal part of myself, and what remains is bestial. 

 My reputation, Iago, my reputation. (OTHELLO, act 3, scene 2) 
-ام، آن قسمت از وجودم را که جاودانی است از دست دادهشهرتم، اوه! نام نیکم را از دست داده

 (76آذین، ام؛ آنچه مانده بهیمی است. )صحنه سوم، پردۀ دوم؛ به
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را ناشی    -نزاع خیابانی و نوشیدن بیش از حد شراب    -  خود  ملاحظةبیرفتار    و یکاسدر حقیقت  
که  طانیش»  شراب را  عصیان او شده است و  که سبب  داندی میستی  فاش  گفتمانی از    و   مسئول ی« 

  به شکلی بارز و برجسته بیان   مهم را  تمِ   دو   ر ی شکسپ  نجایا  در  در خطای سرزده از اوست،  مقصر 
 انسانیرا در امور    دهیچیپ  یمنطقوی    .یطانیش  تیمسموم  یگریو د  گر سلطه  ر ی ش یک: یکندیم
کنار یکبیان می  یو تخلف فرد  یاز قدرت اجتماع  یبیترک و آن را  ندیبیم که هر دو در   دیگر دارد 

«    از   ر یشکسپاست.    مخرب سلطه»شیر و  غرور  م  یگرنماد  تخلفاتکیاستفاده  تا  کوچک    ند 
؛ کوچک جلوه  زندیسر م  منصبصاحبدر تقابل با خطاهایی که از افراد سرشناس و  نوجوانان را  

   (Williams&Kinoshita ,29:2015) دهد. 

« در خسرو و شیرین   بررسی نماد استعاری »شیر
کار    ژهیوبهدر خسرو و شیرین نظامی و   « در بافت استعاری و نمادین خود به  در بیت ذیل »شیر

این داستان عاشقانه است »برده شده و استعاره از بهرام چوبین در  کارآمدتر ای  سرداران    نیاز 
گشنسب و از دودمان بزرگ مهران بود؛  که ملقب به چوبین، از مردم ری، پسر وهرام  ایران وهرام 
بزرگان   شبیه  حیث  این  از  و  بود  ادعا  و  کبر  از  پر  و  خویش  سربازان  محبوبِ  و  قادر  فرماندهی 

بر طوایف مهاجم سر حدات شمال و مشرق    ازآنکهپسشد؛  ی قدیم محسوب میفیالطواملوک
کل نیروی ایران در برابر رومیان منصوب شد؛ لکن   کرد؛ به فرماندهی  فایق آمد و ترکان را منهزم 

( با گردید. هرمزد )پدرخسرو پرویز کرد. چون وهرام از   مغلوب  طرزی موهن او را از فرماندهی خلع 
کریستینلشکریان خود اطمینان داشت رایت خلاف بر  ( استفاده از ۵77:  ۱36۸سن،  افراشت.« )

در بخش    -خواه« برای شیر در بیت زیر قرینة صارفه است و ابیات ماقبل این بیتصفت »کین
ما را در درک این استعاره که برای بهرام چوبین به کار برده شده؛    -گریختن خسرو ار بهرام چوبین  

 کند:یاری می
 رعیت را برون آورد بر شاه   به تدبیری چنین آن شیر کین خواه

 ( ۱7)بیت 
)پدر  هرمز  همچنین  و  ساسانی  بزرگ  سرداران  توصیف  در  منظومه  این  در  همواره  نظامی 

اصلی   کترهای  کارا دیگر  و  پرویز  خسرو   ،) پرویز و خسرو  سلطنتی  خاندان  به  منسوب  روایت 
« پادشاهی ارمنستان از جمله: شیرین، دختران در خدمت مهین بانو و... ، از نماد استعاری »شیر
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کند؛ نمونة دیگر در توصیف استعاری بهرام چوبین هنگام شکست از خسرو پرویز در  استفاده می
روایت در  زیرا  است؛  مشهود  هم  باز  شاعر  استعاراتی  بیان  که  است  »وهرام جنگ  تاریخی  های 

آمده؛ بلکه در خصال مردانه و اطوار ی از قهرمانان مشهور به شمار میتانلشکرسِ در    تنهانه]بهرام[  
 (۵۸۰: ۱36۸شایسته دارای مقامی عالی بوده است« )همان، 

 ز شیری و جهانگیری چه سودش   ولی چون بخت روباهی نمودش 

 (۸)بیت 

واژ بیت،  این  که   ةدر   ... و  شجاعت  دلاوری،  قدرت،  انتزاعی  مفاهیم  با  چوبین  بهرام  برای  شیر 
« می درواقع  باشند؛ آمده است. همان مفاهیم متعارف در نماد استعاری »شیر

« با مفاهیم انتزاعی متعارفِ قدرتمندی، دلاوری و مثال های دیگر از کاربست نماد استعاری »شیر
های ادبی متنوعی چون تشبیه و استعاره  شاعر این نماد را در قالبشجاعت و خشمگینی و... که  

و ...، برای اشخاص اصلی داستان و افراد دارای مقام پادشاهی و سلطنتی آورده است را در زیر  
 خوانیم:می

 :)  )بخش سیاست نمودن هرمز

 مشو در خون من چون شیر خندان   هنوزم بوی شیر آید ز دندان 

 ( 11)بیت 

نماد استعاری شیر در بیت فوق در توصیف هرمزد )پدر خسرو پرویز ( در قالب ادبی تشبیه آمده  
 کند.پرویز برای خطای خویش از پدر طلب عفو میاست در آن بخش از روایت که خسرو 

:  مثال دیگر
 پرویز از زبان شاپور در بخش )نمودن شاپور خود را به شیرین(: توصیف خسرو  

 به مهر آهو به کینه تندشیری  چابکی چستی دلیریشگرفی 

 ( 66)بیت  
گریختن خسرو از هرمز و رفتن به ارمن(:  و نیز توصیف خسروپرویز در بخش )
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 گیر که نبود شیر صید افکن زبون  گیری نکرد آن شیر نخجیر زبون

 ( 68)بیت 

بیانی متفاوت استعاری  در  نماد  که نظامی  آن هستیم  چون تر شاهد  با مفاهیمی  که  را   » »شیر
جمله:   از  تربیتی  و  اخلاقی  نکات  آموزش  برای  است  همراه  زورآوری  و  دلاوری  شجاعت،  قدرت، 
کار  ... در قالب تمثیل به  و  ، رعایت جانب احتیاط و دوراندیشی  کوتاهی عمر ناپایداری جهان، 

کند؛ از   گرفته است تا به طور ضمنی این نکات را به مخاطب اثر در خلال روایت گوشزد  بیاموزد و 
 توان به موارد زیر اشاره کرد: جملۀ این شواهد شعری می

 بخش )وفات مهین بانو و وصیت او به شیرین(: -الف

 که شد در زیر این روبه پلنگی   بسا شیر شکار و گرگ جنگی
 ( ۱7)بیت 

 بخش )آمدن شاپور با پیغام از سوی شیرین(: -ب

گیر   نخجیر گرفتار سگان گشتن به   به از افسوس شیران زبون 
 ( ۱۰۸)بیت 

 بخش )پاسخ دادن شیرین خسرو را(: -پ

 ز گنجشکی عقابی کی شود سیر   به مهمانی غزالی چون شود شیر 
 ( ۱۸)بیت 

 هانمادپردازی ةشیو 

»  تشابه و تفاوت در نمادپردازی اساطیری »شیر
عنوان مثال: در اثر تراژیک و نمایشی  اغلب آثار شکسپیر بافتی بسیار نمادین دارند؛ به  ها:تفاوت

گو، تکیه  ای از اشیا و ها و کلمات برانگیزانندهها، کلماتِ کلیدی، نامکلاماتللو »در قلمرو معنایی یا
، ترس و نفرت را برمی که انزجار ، دامحیوانات وجود دارند  گو دربارة طعمه، تله، تور ،  انگیزانند؛ یا

که به  گوید و حتی داستانزهر و ]...[ سخن می ترند  کند؛ شاخصاستناد می  هاآنهای حیواناتی 
کات،  اندناتوان و این استنادها شامل اشاره به حیوانات بیچاره و   بخشی   همچون(  ۱74:  ۱3۹۰.« )
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دفاع در تمثیلی که در این مقاله نیز بدان اشاره شد و مفاهیم نمادین تقابل شیر زورآور و سگ بی
از زبان اتللو را خواندیم که دارای بافتی نمادین و مفاهیم انتزاعی خاص خود بود؛ با این توصیف  

گاهانه  پرواضح آ شکسپیر  که  تفاوت موجود در است  بنابراین  باشد؛  کرده  استفاده  نمادها  از  تر 
که اشاره تلویحی و  نمادپردازی اساطیری هملتِ شکسپیر و خسرو و شیرینِ نظامی در این است 

گاهانه شکسپیر به نام خاص شیر یعنی »نمه تر ذهن مخاطب روایتش را  یایی« بودن آن، سریعآ
می سوق  نویسنده  مقصود  و  ضمنی  مفاهیم  درک  دلیل  به  به  خواه  نظامی  روایت  در  اما  دهد؛ 

گاه از این »نماد« شاهد  ی  حظات سیاسی و یا اعتقادی شاعر و خواه به دلیل استفادهملا ناخودآ
کاربست نمادین واژة شیر در سطحی اساطیری که  ماند و درکی  استعاری شناور می-آن هستیم 

 گذارد.ای از ابهام باقی میمتقن از مفاهیم مربوطه را برای مخاطب در هاله
توان به وجوه بلاغی مورد نظر نویسندگان های موجود در کاربست این نماد میاز تشابهها:  تشابه

که   نمادین  قالبی  در  گسترده  مفاهیمی  انتقال  یعنی  کرد  استفادة     قا  یدقاشاره  با  است  برابر 
 هنرمندانه از ایجاز و اغراق.  

»  تشابه و تفاوت در نمادپردازی استعاری »شیر
« در اتللویِ شکسپیر و نمادپرداز های موجود میان از تفاوتها: تفاوت »خسرو ی استعاری »شیر

« در  و شیرینِ« نظامی می توان به این نکته اشاره داشت که نظامی هم از وجوه مثبت نماد »شیر
گی ،  های فیزیکی شخصیتقالب اغراق در توصیف ویژ های داستانش از جمله: وهرام، خسرو پرویز

مهین خدمت  در  دختران  توصیف  هرمزد،  در  آن  منفی  وجوه  از  هم  و  جسته  سود   ... و  بانو 
افراد جبار و ستمگر در تقابل شخصیت ؛  دشمنان،  از وجوه    آنکهحالهای مذکور شکسپیر تنها 

کم بر جامعه  منفی مفاهیم انتزاعی شیر برای اشاره به قدرتمندان مستبد و گفتمان فاشیستی حا
کرده است.  استفاده 

استعاری آن، پیامی اخلاقی، اند تا با کاربست این نماد در قالب  هر دو نویسنده کوشیدهها:  تشابه
که شواهد موجود در اثر خسرو و شیرین از  اجتماعی و تعلیمی را به مخاطب خود انتقال دهند 

 بسامد بالاتری برخوردار است. 
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»  نماد اساطیری »شیر
«  اثر  نحوه   هدف بلاغی  قالب بلاغی  نماد »شیر

 نمادپردازی 
 مفاهیم انتزاعی 

 
خسرو و  

 شیرین 

 
  -استعاری

 اساطیری 

 
 استعاره 

 
ایجاز و اغراق/  

 تمثیل 

 
 تلویحی   

شکوه، جلال و عظمت  -۱
 حکومت ساسانیان 

جنگ پادشاهان با   -2
دشمنان معنوی و دینی  

 هادر اسطوره
جنون، خشم، انتقام، عزم   صریح         ایجاز و اغراق  استعاره  اساطیری  هملت 

 راسخ
 

»  نماد استعاری » شیر
های  قالب   اثر 

 بلاغی 
نحوه   هدف بلاغی 

 نمادپردازی 
 مفاهیم انتزاعی 

 
 اتللو 

 
 استعاره 

/ بیان  تمثیل و ایجاز
 پیامی اجتماعی 

 

 
 صریح       

کارآمدی قدرتمندان   نمایش نا
ی دولتی و  هاپست مستبد در 

 گفتمان فاشیستی در جامعه 
        

خسرو و  
 شیرین 

 
 استعاره 

  / اغراق و ایجاز
 تمثیل 

آموزش نکات  
 اخلاقی

       
 صریح       

ناپایداری جهان، رعایت  -۱
احتیاط و دوراندیشی/ کوتاهی  

 عمر 
 بیان شجاعت و دلاوری  -2

 
 گیرینتیجه

اند؛ همسان را به کار گرفته  با  یتقر های نمادین روایت خود، زبان و بلاغتی  هر دو نویسنده در بخش
اساطیری سود جسته    -توصیفی نمادین در بافتی استعارینظامی در قلمرو معنایی روایتش از  

تا شخصیت اغراقهای داستانی است  ایجازگونه و  بیانی  با  را  با  اش  آمیز به تصویر بکشد و شاید 
های نمادین  ای نیز به شکوه و عظمت دوران حکومت ساسانیان و جنگتکرار این نماد، اشاره

، شکسپیر نیز از  اسطورهپادشاهان با دشمنان معنوی و دینی در   ها داشته باشد و از سوی دیگر
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دارد تا های خود واژۀ شیر را در قالبی نمادین بیان میهای اصلی تراژدیزبان برخی از شخصیت
آمیز و ایجازگونه همچون نظامی مقصود خویش را با رعایت وی نیز به دور از اطناب و با بیانی اغراق

کند. بررسی و مقایسة آثار مورد نظر نشان می کلامی به بهترین نحو بیان  که هر دو  اقتصاد  دهد 
کوشیده که صراحتنویسنده  گویی به دلیل ملاحظات سیاسی و یا اعتقادی، آنان را در  اند آنجا 

 گویی روی بیاورند. اندازد به لفافهرا به خطر می هاآن دهد و امنیت مظنة اتهام قرار می
گویی در بیان نکات اخلاقی و تعلیمی سودمند  در قالب تمثیل گاه چندین برابر از صریح  کلام  ر یتأث

که شکسپیر در »اتللو« و نظامی در »خسرو و شیرین« با چنین  است؛ از این رو  شاهد آن بودیم 
 پردازند. های اجتماعی و تعلیمی خویش میرویکردی به بیان نکات اخلاقی و پیام

« سریعدر پایان نیز می گاهانه شکسپیر از نماد اساطیری »شیر که استفادة آ گشت  تر توان یادآور 
و آشکارتر مخاطب را در درک مفاهیم ضمنی وی یاری رسانده است و نشان از استفادۀ شکسپیر  

 . است مشاهدهقابلشگردی ادبی و زبانی است که در غالب آثارش  عنوانبه از نمادپردازی 

 منابع
 ها کتاب 

، احسان )  . ، های درخشان هنر ایراناوج( ۱37۹اتینگهاوزن، ریچارد؛ یارشاطر کباز  ترجمه هرمز عبدالهی و رویین پا
سازمان چاپ و انتشارات وزارت   :تهران  ۲ادب فارسی    ةادبی فارسی و دانشنام   ةفرهنگنام (  ۱3۸۱انوشه، حسن ) 

 . فرهنگ و ارشاد اسلامی
. ویلیام شکسپیر ( ۱3۹6ایگلتون، تری )   ، ترجمة محسن ملکی و مهدی امیرخانلو، تهران: مرکز

 : سخن. ، تهران های ادبیآشنایی با مکتب  (۱3۸۵)  ثروت، منصور 
. سمبولیسم( ۱3۹6چدویک، چارلز )  ، ترجمة مهدی سحابی، تهران: مرکز

، ابوالقاسم؛ منصوری، الهام ) ، تهران:  باستانها و نمادهای ایران و هند در عهد  درآمدی بر اسطوره(  ۱3۸۵دادور
 انتشارات دانشگاه الزهراء. 

کجا آباد( ۱3۸۹کوب، عبدالحسین ) زرین  ، تهران: سخن. پیرگنجه در جستجوی نا
 ، تهران: نگاه. های ادبیمکتب( ۱3۸7سیدحسینی، رضا ) 

، ویلیام )    آذین، تهران: دات. ترجمة م.ا.به ، اتللو ( ۱3۹4شکسپیر
 آذین، تهران: دوران. ، ترجمة م.ا.به هملت (   ۱36۰شمیسا، سیروس ) 

 ، تهران: قطره. های ادبیمکتب ( ۱3۹۸شمیسا، سیروس )
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گربران، آلن )  ه،یشوال  .حونیتهران: ج ،ی لیسودابه فضا ة ترجم ،فرهنگ نمادها ( ۱3۸۵ژآن؛ 
 ، تهران: سخن. بلاغت تصویر ( ۱3۹7معجنی، محمود ) رودفتوحی

، تهران: بیگدل. ، ترجمة شکسپیر معاصر عصر ما( ۱3۹۰کات، یان )  رضا سرور
 ، ترجمة رشید یاسمی، تهران: دنیای کتاب. ایران در زمان ساسانیان( ۱36۸سن، آرتور ) کریستین

، جرمین ) : طرح نو. شکسپیر ( ۱376گریر  ، ترجمة عبدالله کوثری، خرمشهر
. نامة هنر شاعریواژه( ۱376میرصادقی، میمنت )  ، تهران: کتاب مهناز

.  ، خسرو و شیرین( ۱3۹2ای، الیاس بن یوسف )گنجه نظامی  تصحیح بهروز ثروتیان، تهران: امیرکبیر
  ،ی )بررس  یزیترش  یظهور   نامةی و ساق  ی استرآباد  نیالدنامة نظام در سعادت   الگوها کهن(،  ۱4۰۰نوروزعلی، زینب )

 ، تهران: شاپرک سرخ ( ونگیگوستاو کارل  ییالگوکهن  ة یبر اساس نظر قی و تطب  لیتحل

 هامقاله
کبری، مهناز )   . ۱۰6-۸۱، صص 47، فصلنامة زبان و ادب پارسی، شمارهسمبلیسم و رهایی از چنبرة زمان ( ۱3۹۰ا

اوجاق امیرحسین؛  ماحوزی،  مریم؛  ) علیسعیدی،  شهین  نظامی« ۱3۹4زاده،  بزم  و  فردوسی  رزم  در  شیر  »تخیّل   )
 . ۹۰-73، صص ۱3۹4، سال یازدهم، شمارة بیستم، پاییز و زمستان پژوهشنامة ادب حماسی 
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